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[Avicenna, 1953] Treatise on the soul, its preservation, and its resurrection: The treatises 
of Avicenna; [Avicenna, 1989] The canon of medicine (Volume 5); [Avicenna 1994, 2000a, 
2000b] Salvation from drowning in the sea of misguidance; [Avicenna, 2004a] Natural 
philosophy, Alai encyclopedia; [Avicenna, 2004b]  Treatise on the soul; [Avicenna, 2006a] 
Theology from the book of healing; [Avicenna, 2006b] The soul from the book of healing; 
[Avicenna, n.d.1] Nine treatises on philosophy and natural sciences; [Avicenna, n.d.2] On 
human powers and perceptions; [Hassanzadeh Amoli, 2008] The explanation of the eyes 
of wisdom; [Mostafavi, 2008] Commentary on “Indications and Warnings”; [Razi FAD, 
2005] Commentary on the “Indications and Warnings”; [Tusi KNAD, 2005] Commentary 
on the “Indications and Warnings”;

The ontological status of the faculties of the soul in Avicenna’s thought is marked by ambiguity 
due to the dispersion of relevant discussions and the diversity of approaches across his 
various works. Adopting an analytical and systematic approach, the present article sets forth 
and examines, on the basis of Avicenna’s philosophical principles, different assumptions 
concerning the multiplicity of the faculties, their relation to the soul, their ontological status 
in terms of substance and accident, as well as the issue of their immateriality or materiality. 
The study concludes that the faculties of the soul, although immaterial with respect to their 
essence, are divided, by virtue of their acts, into psychic faculties and bodily faculties. This 
account, while remaining faithful to Avicenna’s philosophical principles, makes possible the 
reconciliation and resolution of certain apparent tensions found in his texts.
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 سیناابن یبراساس آرا تبیینی نو از جایگاه وجودشناختی قوای نفس انسانی
 

  *انیساوج یعبد نینوش

 رانی، افلسفه، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهرانگروه 

 

 چکیده

ى مباحث و تفاوت رويكردها در آثار مختلف وى، با ابهامگسينا، به دليل پراكنداه وجودشناختى قواى نفس در انديشه ابنگه جايلامس

نسبت آنها با نفس،  ،ون درباره نحوه كثرت قواگوناگمند، فروض هايى همراه است. مقاله حاضر با اتخاذ رويكردى تحليلى و نظام

سينا به براساس مبانى فلسفى ابن له تجرد يا ماديت آنها را طرح كرده وانيز مس قوا از حيث جوهريت و عرضيت، واه وجودى گجاي

 به دو ،به اعتبار فعل ند، اماامجرد ،ند به لحاظ ذاتچكه قواى نفس، هر دهدیپردازد. نتيجه پژوهش نشان مبررسى و بازسازى آنها مى

رفع برخى  امكان جمع و ،سيناشوند. اين تبيين، ضمن پايبندى به اصول فلسفى ابنتقسيم مىدسته قواى نفسانى و قواى جسمانى 

 .سازدتعارضات ظاهرى موجود در متون وى را فراهم مى

 
 قوا تیعرض ،تجرد قوا ،قوا یوجودشناس ،نفس یقوا ،نایسابن :کلیدواژگان

 

 

 

 

 
 

 

 مقدمه

پردازد. وی بررسی و تحلیل قوای نفس میسینا در خصوص جایگاه وجودشناختی قوا در آثار مختلف خود به ابن

های به جایگاه و نحوه فعالیت قوا در قسمت »گفتار کلی درباره جنس قوا«فصلی را تحت عنوان  قانون در کتاب

شناسانه و جسمانی دهد. در این کتاب وی به عنوان یک طبیب، از جنبه طبیعتمختلف بدن اختصاص می

نفس ، الهیات شفافلسفی و طبیعیاتی، از جمله کتاب -در سایر کتب الهیاتی پردازد. ویصرف به واکاوی قوا می

و ...، هنگام بررسی جایگاه وجودی قوا، دو جنبه نفسانی و جسمانی را برای نفس و  رساله نفس، النجاه، شفا

بر مادیت  سینای فیلسوف، دالز اهمیت این است که اگرچه غالب آراء ابنیله حاادهد. مسقوا، مد نظر قرار می

شود پذیرد. بر این اساس در مقاله حاضر تلاش میقوای نفس است، اما در برخی موارد وی تجرد قوا را نیز می

سینا بدون پاسخ مانده است، احتمالات مختلف در خصوص هایی که به هر دلیل از سوی ابنضمن طرح پرسش

شناختی قوا به از این طریق جایگاه وجود نحوه وجود قوای نفس و نسبت نفس با قوا، طرح و تحلیل شود و

 لحاظ جوهریت و عرضیت و نیز به لحاظ تجرد یا مادیت تبیین شود.

شوند. از ه رویکردی نو از نحوه وجود قوای نفس، قوا در دو مقام ذات و فعل بررسی مییدر این روند ضمن ارا

توان گفت مطالعه و بررسی ویژگی یآنجا که مبحث قوای نفس انسانی، فرع بر مبحث نفس انسانی است، م

های نفس قوای نفس و تبیین جایگاه وجودی قوا، منوط به بررسی سه امر است، نخست علم به برخی از ویژگی

انسانی مرتبط با بحث حاضر؛ دوم علت وجود قوا؛ و سوم چگونگی رابطه نفس با قوای خویش. بر این اساس در 

لبی و ایجابی نفس و نیز بیان فلسفه وجود قوا، در نهایت نحوه وجود قوا های سمقاله حاضر پس از بیان ویژگی

 شود.نفس با قوا، طرح و بررسی میمتقابل براساس کلیه احتمالات ممکن در خصوص چگونگی ارتباط 
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 نفس ماهيت

منظور نفس  ،رودکار میتمرکز بحث در مقاله حاضر بر نفس انسانی است و اگر تعبیر "نفس" به صورت مطلق به

 .انسانی است

 های سلبیويژگی

 سلب جسمیت و جسمانیت از نفس

 یگیرد که جایگاه حامل این صور، یعنیصور معقولات، نتیجه م یناپذیر انقسام یسینا با استفاده از ویژگابن

و نیز با توجه به این ویژگی نفس که برخلاف  [Avicenna, 2004a: 115] نفس، نه جسم است و نه در جسم

 رساندنبودن آن را به اثبات مینهایت است، جسمنهایت، پذیرای معقولات بیجسم، به دلیل داشتن قوه بی

[Avicenna, 2004a: 121]:  

 "پذیرفتن به وهم و آمیختن به جسمایشان گوهری بود بیزار از بهره ی... پس پذیرا"

دهد که این جوهر، نه جسم و ه سه برهان و اثبات تغایر جوهر نفس با جوهر بدن نشان مییارادر جای دیگر با 

همچنین از نظر او با توجه به اینکه جسم  .[Hassanzadeh Amoli, 2008: 240-241] نه جسمانی است

نتیجه رسید توان به این معقولات نیست و از سوی دیگر نفس جوهری است که محل معقولات است، میمحل 

از طرف دیگر از آنجا که نفس ناطقه قادر به تعقل  .[Avicenna, 2000b: 364] که نفس جسم نیست

 ,Avicenna] ی در جسم یا حال در محلی جسمانی باشدامعقولات غیرمتناهی بالقوه است، جایز نیست قوه

2000b: 364]. 

گیرد. خلاصه استدلال وی انطباع آن در جسم کمک میبقای نفس، از ویژگی عدم سینا برای اثبات همچنین ابن

 : [Tusi, 2005: 861] در این مورد چنین است

ز آنجا که موضوع صور معقول، منطبع در جسم و متقوم به آن نیست، بلکه جسم آلت آن ا"

شود، در صورت قطع ارتباط نفس با جسم هنگام مرگ، به جوهر نفس آسیبی وارد محسوب می

  ".ماندنفس که موجودیت خویش را از جواهر باقی دریافت کرده است، باقی میشود و نمی

از  .Avicenna, 2000a: 212[i[ "نفس انسانی غیرمنطبع در ماده است"دارد که و نیز در جایی دیگر اعلام می

نیست، له که نفس جسم ارا به اثبات این مس اشاراتسینا چهار فصل نخست نمط سوم رازی، ابن نظر فخر

 .[Razi, 2005: 202] اختصاص داده است

 نبودن نفسمحسوس

ل است، ادراک ذات خویش است. در ادراک ذات، نفس به دو لحاظ یسینا برای نفس قااز جمله ادراکاتی که ابن

 قابل تصور است: 

 است؛» مدرِک«. نفس از آن جهت که ۱

 است. » متعلق ادراک«و » مدرَک«. نفس از آن جهت که ۲

بودن و غیریت آن با بدن و اجزای آن است، همان سینا در این مقام به دنبال اثبات نامحسوسنفسی که ابن

، یعنی متعلق ادراک و به عبارت دیگر همان ذات است. روش وی در این قسمت چنین است که »مدرَک«نفس 

مقایسه با بدن و اینکه  بودن نفس مدرَک را درنخست کلیه احتمالات ممکن در خصوص محسوس یا نامحسوس

دهد. شود یا خیر، مد نظر قرار میخود نیز نوعی بدن و از جمله اعضای بدن محسوب میآیا نفس محسوس، 

 :[Mostafavi, 2008: 53-57] در مجموع عبارتند از این احتمالات
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 نفس، امری محسوس و از اعضای ظاهری بدن است. -الف

 نفس، امری محسوس و از اعضای باطنی بدن است.  -ب

 . نفس امری محسوس و کل بدن است -ج

 نفس امری نامحسوس است.  -د

ای از وجود نامحسوس سینا نه صرفاً به نفی جسمانیت نفس، بلکه نحوهدهد که ابنبررسی این براهین نشان می

 کند. با قوا، نقش بنیادین ایفا میکند و این امر در تبیین نسبت نفس را برای نفس اثبات می

 های ایجابیویژگی

 بودن نفسقوه، صورت و کمال

برای نفس، هر دو معنی قابل " است. قابل فعل بودن" و "فعل بودن امبد"دارای دو معنی » قوه«سینا، از نظر ابن

 :[Avicenna, 2006b: 15] استعمال است

در این حالت ویژگی نفس، صدور است، یعنی  .ii"شودفعل است، قوه نامیده می انفس از آن جهت که مبد" -الف

 شوند. افعال از آن صادر می

در این حالت، ویژگی  .iii"شودنفس از آن جهت که پذیرنده صور محسوس و معقول است، قوه نامیده می" -ب

 شود. نفس قبول و انفعال است، یعنی از صور محسوس و معقول، منفعل می

شدن آن منوط به آلات بدنی و افاضاتی از همچنین براساس این معنا، نفس نیازمند استکمال است و کامل

 .[Tusi, 2005: 853] سوی جواهر عقلی است

شود، اما نه سینا معتقد است نفس در مقایسه با جسم، صورت محسوب میبودن نفس، ابندر خصوص صورت

توان گفت نفس در مقایسه با نوعی که ماده و قائم به ذات. بنابراین میصورتی منطبع در ماده، بلکه مفارق از 

باید توجه داشت كه  .[Avicenna, 2006b: 19] شودنامیده می» صورت«اصطلاح حاصل از آن نفس است به

از میان دو نوع صورت، یعنی صورت جسمیه كه مقوم جنس جسم است و صورت نوعیه كه مقوم نوع جسم 

صورت نوعی از حیثی كه  ؛صورت نوعیه است. همچنین، در صورت نوعی دو اعتبار هست ،است، نفس

كند و صورت نوعی از آن حیث كه افعال و مواد را به شی سومی تبدیل می دهنده طبیعت نوع جسم استقوام

 تشود و مقصود از صورت نوعی بودن نفس در اینجا، صورت نوعی به اعتبار دوم اسجسم از آن صادر می

[Mostafavi, 2008: 66-67]. 

کند که نفس کمال اول برای جسم داند و در تعریف نفس چنین بیان میسینا نفس را کمال میهمچنین ابن

داند زیرا از نظر وی، به واسطه ؛ و نیز نفس را کمال می2006b: 21 Avicenna,[iv-22[ طبیعی آلی است

؛ و نیز معتقد است استعمال واژه 2006b: 15, Avicenna[v[ شودنفس، جنس به نوع محصل بدل می

 ,Avicenna] تواند شامل همه انواع نفس باشدرساند و میدر تعریف نفس، معنای نفس را بهتر می» کمال«

2006b: 17]کند که نفس، به دو اعتبار، کمال است؛ در جای دیگر اشاره می [Avicenna, 2006b: 18] : 

(به معنای اعم که انسان را نیز  واسطه آن حیوانای است که به نخست از آن جهت که قوه"

ای است که افعال حیوان از آن صادر شود؛ دوم از آن جهت که قوهکامل می گیرد)دربر می

  ".viنفس چه به صورت مفارق و چه غیرمفارق، کمال است ... گرددمی

 .[Avicenna, 2006b: 46] آوردمتقوم به آن است، به شمار می و نیز نفس را کمال برای موضوعی که
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 جوهریت نفس

 دهدله که نفس داخل در مقوله جوهر است اختصاص میارا به این مس نفس کتاب شفاسینا یک فصل از ابن

[Avicenna, 2006b: 41].  از نظر او نفس به عنوان جوهری که اصل قوای مدرکه و محرکه و حافظ مزاج

 ,Tusi] و معتقد است این جوهر در انسان واحد است [Tusi, 2005: 390] کنددر بدن تصرف میاست، 

 .[Tusi, 2005: 445] گوید نفس انسانی جوهری است دارای قوا و کمالاتو نیز می [397 :2005

کند، یان میجوهر، یعنی قیام بالذات را برای نفس ب وی در برخی موارد به جای استفاده از واژه جوهر، ویژگی

شود، زیرا هر نفسی گوید نفس انسانی با وجود قائم به ذات بودن، از بدنی به بدن دیگر منتقل نمیکه می چنان

 ,Avicenna] و نفس انسانی جوهری قائم به ذات است [Avicenna, 2000a: 74] به بدنی خاص تعلق دارد

2000a: 212]. 

 تجرد نفس

های سلبی نفس، عبارت است از اینکه نفس، نه جسم است و نه جسمانی. که اشاره شد یکی از ویژگی چنان

سینا توان ویژگی ایجابی و اثباتی تجرد نفس را نتیجه گرفت، اما از آنجا که ابناگرچه از این ویژگی سلبی می

دهد، در این قسمت اص میبخش قابل توجهی از مباحث مربوط به نفس را به بیان خصوصیت تجرد آن اختص

 شود. بدان اشاره می

 ;Avicenna, 2006a: 288-300] شودسینا برای اثبات تجرد نفس ناطقه به هشت برهان متوسل میابن

Avicenna, 2000b: 356-368]. ها به ذات نفس و در برخی دیگر به فعل نفس وی در برخی از این برهان

کند و در سه هان نخست به ویژگی قیام نفس به ذات خود استناد میدر پنج بر  توجه دارد. بدین ترتیب که

(درک درک) کمک  برهان دیگر از برخی افعال نفس از جمله تعقل ذات، تعقل آلت ادراکی و تعقل تعقل

 گیرد. می

 وحدت نفس

خاص  که اشاره شد هر نفسی به بدنی سینا نفس در هر یک از افراد انسانی واحد است و چناناز نظر ابن

اختصاص دارد. برهان وی برای اثبات وحدت نفس، مبتنی بر اموری مانند ذات، حرکت و ادراک است، به این 

آورد، سرانجام در فصل صورت که وی با استناد به مقدماتی که در فصول اول تا پنجم از نمط سوم اشارات می

 .[Mostafavi, 2008: 86] گیردششم وحدت نفس را نتیجه می

گردد که اگر باید به خود رجوع کند. یعنی برهان وی بدین صورت آغاز میوع استدلال هر فردی از افراد برای شر

 ؛[Razi, 2005: 375] یابد که از وجود نفس خود آگاه استهر فردی از افراد انسان به خود رجوع کند درمی

نفس، از افعال سایر حواس آگاه است و ادراکات حسی را  ؛[Razi, 2005: 377] کندنفس، خود را درک می

 ,Razi] حرکت است انفس، مبد ؛[Razi, 2005: 379] کند، اما خود حواس چنین قدرتی ندارنددرک می

در نهایت پس از ایراد  .[Razi, 2005: 390] و نفس، جامع و حافظ اجزای مزاج است ؛[385 & 384 :2005

حرکت و حافظ و جامع مزاج  ادارد که آنچه مدرکِ ذات، مدرِک ادراکات، مبدم میو بررسی مقدمات مذکور اعلا

 .[Razi, 2005: 397] است، نفس واحد است

 :Avicenna, 2000b] گیرندکند که قوای کثیر از نفس واحد سرچشمه میوی در آثار مختلف خود اشاره می

388; Avicenna, 2006b: 45]و نیز معتقد است که نفس واحد، جامع قوای ادراکی و نباتی است و چنین  ؛

] :Avicenna, 2006b: 46; Avicenna, 2000b نیست که قوا جدای از یکدیگر فعالیت داشته باشند
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]388vii. ،گیردنبودن آن را نتیجه میجسمانی همچنین در برخی موارد از وحدت نفس و جامع قوابودن آن 

[Avicenna, 2006b: 346; Avicenna, 2000b: 389 & 390]. 

 

 قوا ماهيت 

 [Avicenna, 2006b: 21-22] ..." کند: "کمال اول برای جسم طبیعی آلیسینا نفس را چنین تعریف میابن

کند و فعالیت با آلت و ابزار، مستلزم طرح قوا است؛ و مقصود وی جسم طبیعی است که با آلت کار می

ای مانند هوا و یا آلاتی مانند چشم، همچنین وی پس از بیان سخن گروهی که معتقدند نفس بدون واسطه

نظر خود را دن آلات حسی، مانو رد سخن این گروه به دلیل بیهوده و معطلقادر است محسوسات را درک کند 

 .2006b: 88Avicenna[viii ,-89[ داردط و آلات اعلام مییمبنی بر نیاز نفس به برخی وسا

 شودیاد می» قوا«و نیز » هاموکل«، »هاشاخه«، »خدمه«، »فروع«ط که از آنها با عناوینی مانند یاین وسا

[Avicenna, 2004b: 59; Avicenna, 2004a: 123; Avicenna, n.d.2: 61]، از آنچه متعلق به  عبارتند

 :Avicenna, 2006b] شودها پراکنده میو توسط نفس در اندام [Avicenna, 2000b: 388] نفس است

 .[Avicenna, 2006b: 45] شودو نفس به واسطه آنها گاه متصف به فعل و گاه متصف به انفعال می [45

که  شود. چناناند، خود نیز به اقسام مختلفی تقسیم میاین قوا علاوه بر آنکه به حسب افعال مختلف متنوع

نخست به قوای مدرکه و محرکه، و قوای مدرکه نیز به نوبه خود به قوای ظاهر و باطن، و هر یک از قوای ظاهر 

 :Avicenna, 1953: 115-121; Avicenna, 1994] شودگانه دیگری تقسیم میو باطن نیز به اقسام پنج

219; Avicenna, n.d.1]. 

 رسد:پیش از بیان رابطه نفس با قوا، اشاره به دو نکته ضروری به نظر می

دهد فصلی را به بیان افعال مختلف نفس و ارتباط آن با قوا اختصاص می نفس شفاسینا در کتاب ابن. ۱نکته 

 و فصل مذکور را تحت عنوان در بیان این مطلب که اختلاف افاعیل نفس ناشی از اختلاف قوای آن است

[Avicenna, 2006b: 47] خصوص رابطه میان نفس و مزاج گذشت و  نهد. با توجه به آنچه درنام می

ای ناشی از مزاج رسد اختلاف افاعیل نفس، به گونهمزاج، پس از امتزاج عناصر، به نظر می پیوستن نفس به

توان اما میشود، به بیان دیگر اگرچه اختلاف افاعیل نفس منوط به اختلاف قوا عنوان میپذیرای نفس است، 

ی از ذات نفس نیست، بلکه سینا، مستقیماً ناش، برخلاف ظاهر برخی عبارات ابناختلاف قوااستدلال کرد که 

تربودن مزاج انسانی به خود حاصل نحوه ترکیب عناصر و اعتدال حاصل از آنهاست، بدین صورت که نزدیک

ترین شود که نفس انسانی از بیشترین تعداد قوا و متنوعسبب می [Avicenna, 2004b: 63] اعتدال حقیقی

 افعال برخوردار باشد.

کند، مقصود از گونه که خود نیز اشاره میو همان ixسینا نفس واحد استاز نظر ابنکه بیان شد  چنان .۲نکته 

نطق بودن نیست، بلکه این لفظ به عنوان لقبی برای ذات نفس در نظر گرفته شده است  اصرفاً مبد نفس ناطقه،

 .Avicenna,[x 269 :1994[ از آن جهت که مشهورترین افعال و آثار مختص به آن نطق است

 

 قوا ونفس  متقابل رابطه

 ،است ثیرگذاری قوا بر نفس، یا نحوه اثرپذیری قوا از نفساچگونگی ت به شناختی قوا منوطتبیین جایگاه وجود

 : شودکه در چهار مقام بررسی می



 ۸۱   نایسابن یبراساس آرا ینفس انسان یقوا یوجودشناخت گاهینو از جا ینییتبــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 نحوه کثرت قوا در ارتباط با نفس )مقام اول

کثرت قوا، با توجه به دو نوع کثرت، یعنی کثرت اعتباری و کثرت حقیقی، در این قسمت  هبه منظور تبیین نحو

اند، بررسی فرض اول براساس کثرت اعتباری، و فرض دوم براساس کثرت حقیقی قوا با فرض اینکه درون نفس

 . xiدشوبودن، تحلیل و نقد میشود، و فرض سوم براساس کثرت حقیقی قوا با فرض بیرون از نفسمی

 (کثرت اعتباری) فرض اول

است که کثرت قوا کثرت اعتباری در نظر گرفته شود. با این فرض رابطه قوا با نفس به صورت  احتمال اول این

یک رابطه اعتباری است، بدین صورت که فرض بر این است که قوا تغایر مفهومی دارند و وحدت مصداقی؛ به 

اما تنها به لحاظ تعدد افعال و استفاده یا عدم ناشی از نفس واحد است، ها و ادراکات، بیان دیگر کلیه فعالیت

توان گفت تعدد شود. با این وصف میهای مختلف از آنها یاد میاستفاده از آلات جسمانی، با اسامی و نام

 حاکم بر قوا عبارت است از تعدد مفهومی، نه تعدد حقیقی و واقعی.

 :Avicenna, 2006b] سینا قابل جمع است. مانند این عبارت کهبارات ابنای با برخی عاین فرض تا اندازه

46] : 

نفس جامع قوای ادراکی و نباتی است، در حالی که واحد است، و نفس مجزای از قوا "

  xii"نیست.

توان گفت اشاره به وحدت نفس، پس از تکیه بر جامع قوابودن آن، حاکی از عدم با توجه به این عبارت می

و عدم جواز » الواحد«سینا است؛ اما از سوی دیگر، پذیرش قاعده یید بساطت نفس از سوی ابناترکیب، و ت

نیز پذیرش تعدد قوا و افعال مختلف، اقتضاء دارد نوعی کثرت حقیقی را بتوان از سوی  صدور کثیر از واحد، و

که قوا از  وی داشت و مدعی شد از نظر سینا مجاز دانست، که به واسطه آن بتوان توجیهی برای تعدد قواابن

توان قوا را مانند صفات اضافی به شمار آورد که همه از کثرتی حقیقی برخوردارند و نه اعتباری؛ همچنین می

مورد واجب تعالی و  سینا درکه این مطلب را ابن شوند و نفس با آنها یا مقدم بر آنهاست، چناننفس ناشی می

با پذیرش  .2000a: 227Avicenna[xiii ,[ داندپذیرد، صادق میه آنها ذات، تکثر نمیصفات اضافی که به واسط

ی خواهد شد؛ ار لهین هماو صدرالمت 267Avicenna[xiv :1994 ,[ رازی سینا با فخرچنین احتمالی، ابن

 بودن نفس است که در مبانیو ذومراتب» النفس فی وحدتها کلّ القوی«مستلزم پذیرش قاعده صدرایی و 

و  قانونویژه در کتاب سینا بهسینا جایی برای آن لحاظ نشده است. علاوه بر این، شواهد موجود در آثار ابنابن

حقیقی قوا است و برای هر یک از قوا مکان خاصی اعلام شده  حاکی از پذیرش کثرت، اشارات و تنبیهاتنیز 

تفسیری کثرت اعتباری قوا  ذکرشده، شواهدبراساس  .[Avicenna, 1989; Mostafavi, 2008: 442] است

 سینا است، زیرا با مبانی او در باب صدور، وحدت نفس و تعیین مواضع قوا ناسازگار است.ناکافی از دیدگاه ابن

 توان چنین تقریر کرد:صورت برهانی فرض اول را می

 معنی خواهند شد.تعدد قوا، بیاگر کثرت قوا اعتباری باشد، آنگاه قاعده الواحد، جایگاه مکانی قوا و پذیرش 

 سینا اثبات شده است.اما قاعده الواحد و جایگاه اختصاصی قوا و تعدد قوا از نظر ابن

 نتیجه: کثرت قوا اعتباری نیست.

 : (کثرت حقیقی درون نفس) فرض دوم

این فرض شود که قوا از کثرت حقیقی برخوردارند و درون نفس جای دارند. در در فرض دوم چنین تصور می

متشکل از مجموعه قواست. به بیان دیگر از ترکیب مجموعه قوا، نفس واحدی توان گفت نفس ناطقه، می
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ی، از جمله قوه عاقله است. این فرض به دلایلی که خواهد آمد با مبانی و یشود که مرکب از اجزاحاصل می

 سینا ناسازگار است.سخنان ابن

 :Avicenna, 2004b: 57; Avicenna, 2006a] مجرد و بسیطجوهری واحد، سینا نفس را که ابن. از آنجا ۱

گانه ل به نفوس سهیکید بر، وحدت نفس، مخالفت خود را با گروهی که قااآورد و نیز ضمن تبه شمار می [441

توان اظهار داشت که دارد، میهستند، اعلام می [Avicenna, 2006b: 345] های متفاوت از بدندر جایگاه

 ای مرکب از اجزا نیست.نفس در نظر وی، مجموعه

سینا موردی یافت تنها در میان آثار ابنند، در حالی که نههستمجموعه مرکب، مقدم بر خود مجموعه  ی. اجزا۲

عبارات موجود حاکی از این است که شود که در آن به وجود قوا پیش از وجود نفس اشاره کرده باشد، بلکه نمی

 .از نظر وی نفس نسبت به قوای خویش از نوعی مبدئیت و مصدریت برخوردار است

 ,Hassanzadeh Amoli] نفس هستند یاجزا» شبیه«سینا که قوای منبعث از نفس . بیان صریح ابن۳

با توجه به موارد فوق  .xvآوردواقعی نفس به شمار نمی یقوا را اجزابیانگر آن است که وی،  246 :2008[

 توان گفت فرض قوای متکثر درون نفس، منتفی است.می

 توان چنین بیان نمود: صورت استدلال فرض دوم را می

 نفس جوهری بسیط است.

 هر جوهر بسیط، فاقد اجزای واقعی است.

 نتیجه: قوای نفس اجزای نفس نیستند. 

 حقیقی بیرون از نفس): (کثرت فرض سوم

بودن قوا از نفس، با توجه به برخی اند. فرض بیروناین است که قوا متکثر و بیرون از نفس بر در فرض سوم بنا

 نماید از جمله اظهارات وی عبارتند از:سینا، در وهله اول، با نظرات وی سازگار میاظهارات ابن

 .[Razi, 2005: 442] خود برخوردار است اند و هر یک از جایگاه مخصوص به. قوا جسمانی۱

. نفس واحد به منظور انجام افعال متعدد و متضاد، نیازمند قوایی متعدد است که هر یک انجام فعلی خاص ۲

اختصاصی داراست که قوه دیگر در آن فعل با او  xviو هر یک فعل اولی ]442Razi :2005 ,[ گیردرا بر عهده می

 .2006b: 53, Avicenna[xvii[ مشارکت ندارد

. تقسیم قوا به قوای ظاهر و باطن، و تفاوت میان قوا در نیاز یا عدم نیاز به آلت جسمانی که حاکی از تعدد ۳

 .[Avicenna, 1953: 133] حقیقی قوا و جدایی قوا از نفس است

است، اما ید فرض سوم و بیانگر تفکیک نفس واحد از قوای متعدد وگرچه عبارات فوق و نظایر آن به نوعی م

 شواهد خلاف ادعای مذکور نیز موجود است که برخی عبارتند از:

 کنندای که منفرد از یکدیگر عمل نمیثر حاکم است، به گونهاثیر و تاسینا میان قوا نوعی رابطه تاز نظر ابن. ۱

]Avicenna, 2006b[xviii  و اشتغال به فعالیتی مانع از اشتغال به فعالیت دیگر و نیز مانع از ادراک خاص

اگر طبق فرض قوا بیرون و جدای از  حال .Avicenna, 2006b; Avicenna, 1953: 133[xix[ شودنفس می

 شود، اما نکتههای دیگر میتوان پذیرفت که یکی مانع فعالیتنفس و نیز مستقل از یکدیگر باشند، نمی

کند، به بیان دیگر فعالیت یک قوه علاوه بر اینکه مانع ثر میااینجاست که تمانع میان قوا، نفس را نیز مت

شود، در حالی که اگر به واقع قوا بیرون از نفس تلقی شود، مانع ادراک خاص نفس نیز میفعالیت قوه دیگر می

او نیز شوند و به عبارت دیگر اشتغال به افعال ثیر بگذارند و مانع فعالیت ابایست بر نفس مجرد تشوند، نمی
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سینا است که تمانع میان نفس و قوا را جسمانی، نباید مانع امری مجرد و عقلانی شود، و این خلاف نظر ابن

 پذیرد.می

 : [Avicenna, 2006b: 346] گویدسینا که میصریح ابن. عبارت ۲

 xx"باشدنفس واحدی که مجمع قوا است، جایز نیست جسمانی "

 کید وی بر اجتماع قوا در نفس واحد، دال بر عدم جدایی نفس و قوای آن است.ات و

سینا تمانع قوا نسبت به یکدیگر و عدم انجام چند فعل همزمان، حاکی از وجود رابطه و محل . از نظر ابن۳

 .[Avicenna, 2006b: 345 & 346] شودقوا است و قوا در آن جمع می مشترکی است که مجمع همه

هایی نیز قابل طرح است که ظاهراً در کلام علاوه بر شواهد مذکور، در صورت پذیرش فرض سوم، پرسش

 شود. از جمله:سینا پاسخی برای آن یافت نمیابن

. نسبت نفس با قوا چیست؟ آیا در صورت جدایی قوا از نفس، ایجاد قوا پیش از نفس؛ به همراه نفس و یا ۱

 پس از آن است؟

کنند. ای که نفس را افاضه میکند یا همان مبادی عالیهت ایجادی قوا کیست؟ آیا نفس قوا را ایجاد می. عل۲

شود نفس مصدر قوا است و گاه ایجاد قوا به مبادی عالیه نسبت داده این در حالی است که گاه گفته می

 شود. می

کند یا به قوای جدای از خویش را تدبیر می، چگونه »مخدوم«و » مدبر«، »مسخر«، »حاکم«. نفس به عنوان ۳

 چیست؟» سیاست بدن«گیرد؟ و مقصود از خدمت می

توان گفت کثرت حقیقی قوای بیرون از نفس موجه است؛ اما هایی از قبیل آنچه ذکر شد، میبا وجود پرسش

 .آنچه متمم پذیرش این ادعا است، بررسی نحوه وجود قوا به لحاظ جوهریت و عرضیت است

 ورت استدلالی فرض سوم به قرار زیر است:ص

 اند.افعال قوای نفس متکثر و متمانع

 های فعلی است.امستلزم کثرت حقیقی مبد کثرت حقیقی افعال

 اند.نتیجه: قوای نفس دارای کثرت حقیقی

 شناختی قوا به لحاظ جوهریت و عرضیتجایگاه وجود )مقام دوم

 : (جوهریت)فرض چهارم

شود که آیا بودن قوا از نفس، اکنون این پرسش طرح مییعنی کثرت حقیقی قوا و بیرون در ادامه فرض سوم

 تواند بیرون از نفس و از جنس جوهر باشد؟ قوا می

آورد، اما صراحت درباره جوهریت یا عرضیت قوا بحثی به میان نمیسینا بهپاسخ باید گفت اگرچه ابندر 

 مصدریت و اقدمیت نفس نسبت به قوا ؛[Avicenna, 2006a] براساس تعریف وی از جوهر و عرض

[Avicenna, 2006b; Avicenna, 1953: 108-112; Razi, 2005] و فرعیت تعلق قوا به نفس؛ [Razi, 

2005; Avicenna, 1953: 108-112] گرفت که قوا از جمله جواهر نیست. توان نتیجهمی 

 بندی کرد:توان چنین صورتاستدلال عدم جوهریت را می

 اند.قوای نفس فاقد استقلال وجودی

 هیچ موجود فاقد استقلال وجودی، جوهر نیست.
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 نتیجه، قوای نفس جوهر نیستند.

 : (عرض لازم نفس)فرض پنجم

. با توجه به شودمیاین فرض احتمال کثرت حقیقی قوای بیرون از نفس در حالی که عرض باشند، بررسی  در

ماند. حال با توجه به دو میشدن فرض چهارم و اثبات عدم جوهریت قوا، اکنون فرض عرضیت قوا باقی منتفی

ویژه اینکه نوع عرض یعنی عرض لازم ذات و عرض مفارق، در این قسمت با توجه به تمام آنچه بیان شد و به

همراه است و گاه نیست، و از  توان گفت قوا عرض مفارق نیستند، زیرا مفارق گاهمیقوا متعلق به نفس است، 

اند. و شود که قوا از جنس عرض لازممیاند، سرانجام این نتیجه حاصل آنجا که قوای نفس همواره با نفس

 اند.شود که قوا عرض لازم ذات یا عرض لازم نفسمیبنابراین اثبات 

 صورت دلیل فوق چنین است:

 اند.قوای نفس غیرقابل انفکاک از نفس

 رقابل انفکاک، عرض لازم است.هر عرض غی

 اند. نتیجه: قوای نفس، عرض لازم نفس

 و تجرد مادیت شناختی قوا به لحاظجایگاه وجود )مقام سوم

مورد قوه عاقله و تجرد آن صریح و آشکار است و برای اثبات تجرد آن به براهین متعددی  سینا درنظر ابن

اما در خصوص سایر  .[Avicenna, 2000b: 356-369; Avicenna, 1953: 115-120] شودمیمتوسل 

قوا، سخنان وی مردد و گاه حاکی از نوعی دوگانگی است به نحوی که در برخی موارد به مادیت حس و خیال 

یک از دو حالت  له فوق، هرانمودن مسپذیرد. اکنون به منظور روشناذعان دارد و در مواردی نیز تجرد آنها را می

 گیرد.ا مورد بررسی و نقد قرار میمادیت و تجرد قو

 مادیت قوای نفس

 پذیرد عبارتند از:سینا در آن مادیت قوا را میاز جمله مواردی که ابن

 .[Avicenna, 2000b] ی، مجرد نیست و هیچ مدرک کلی مادی نیستی. هیچ مدرک جز۱

دیدن قوا و در نتیجه بطلان آسیب. بطون دماغی، مواضعی است برای قوا که اگر آفاتی به آنها برسد، سبب ۲

 .Avicenna, 1989[xxi[ شودفعل آن قسمت می

 .Razi, 2005: 442[xxii[ بیندای از قوای نفس آسیب میهر یک از آلات، قوه. با از بین رفتن یا تباهی ۳

آلتی نفس، چون حس، تخیل، شهوت، غضب و مانند اینها، از آنجا که در آلت جسمانی و وابسته به  هایقوت

 .[Razi, 2005: 263] شونداند، با تباهی آلت، تباه میآلت

مادیت قوا دارد و در نگاه نخست دستورگرفتن و  اگرچه عباراتی مانند عبارات فوق به نحوی حکایت از

نماید، اما مشکلات ناشی از مادیت قوا غیرقابل تر میسنخ، معقولاز قوای مجرد غیرهمپذیری بدن مادی انفعال

 رسد. از جمله:اغماض به نظر می

توان پرسید سینا مبنی بر پذیرش مبدئیت و مصدریت نفس نسبت به قوا، می. با توجه به برخی عبارات ابن۱

 شود؟ چگونه از نفس مجرد، قوای مادی و مجرد ناشی می

. چگونه نفس قادر به تدبیر و تسخیر قوای مادی است؟ و اساساً تدبیر و تسخیر به چه معنا است؟ و نقش ۲

 ...؟ نفس در این میان چیست؟ کنترل، هدایت، علت ایجادی و یا
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شوند، در قوا یا در اند، صور حسی و خیالی کجا منطبع مییات از جمله اعراض و مادیی. اگر قوای مدرکه جز۳

 خاری یا نفس؟ روح ب

 اند، چگونه قادر به انتزاع و تجریدند؟. قوایی که خود عرض و جسمانی۴

. اگر به واقع قوا، حال در محل خود هستند، پس در صورت عدم محل، تکلیف حال چیست؟ آیا در صورت ۵

آیا در طول یابد؟ یا اینکه بیند و پس از جراحی ترمیم میدیدن مغز و جراحی مغز، قوه نیز آسیب میآسیب

یت است؟ یا اینکه باید به سراغ نفس وجراحی قوه به صورت بالفعل است یا بالقوه؟ و اگر بالفعل است آیا قابل ر

رفت و پرسید آیا قوه در زمان جراحی در خود نفس است یا بیرون از نفس؟ و اگر در نفس است، آیا به نحو 

ابد؟ و اگر بیرون از نفس است، آیا از مبادی عالیه افاضه یاست و با درمان مغز، توسط نفس فعلیت می» بالقوه«

 شود؟ و در این صورت، آیا مبادی عالیه قادر به افاضه قوای مادی هستند؟ یا قوه مادی را در خود دارند؟می

ها وقوف نداشته است، بلکه باید گفت مفسران او بدون سینا بر این اشکالات و پرسشرسد ابنالبته به نظر نمی

سینا و بدون در نظر گرفتن مبانی و شده و صرفاً با توجه به ظاهر برخی از عبارات ابنجه به اشکالات مطرحتو

گویی و رد صدد پاسخ اند و سپس دراصول فکری وی، به اشتباه به طرح مادیت قوا از سوی وی متمایل شده

 اند.کلام وی برآمده

 تجرد قوای نفس

بودن قوای حس و خیال است، اما در برخی موارد نیز به مجردبودن بر مادی سینا دالاگرچه غالب سخنان ابن

توان گفت علاوه بر قوه عاقله، که تجرد آن را با براهین متعددی به اثبات ای که میگونهاین قوا اشاره دارد، به 

 پذیرد.قوا را نیز می تجرد سایر ،[Avicenna, 2000b: 356-368; Avicenna, 1953: 131] رساندمی

 از جمله مواردی که نظر وی متمایل به تجرد قوا است، عبارتند از:

پذیرش سخن گروهی که معتقدند نفس، پس از مفارقت از بدن، به کمک اجرام سماوی قادر به تخیل  -۱

تر، صاف بودن موانع،، و اینکه ادراک تخیلی در چنین شرایطی به دلیل تجرد نفس، صفای قابل و کمxxiiiاست

 .[Avicenna, 2006a: 472-473] تر و پایدارتر استخالص

توان چنین نتیجه براساس مطلب بالا یعنی در صورت پذیرش قدرت تخیل برای نفس پس از مفارقت از بدن، می

نبودن قوه خیال است. و شدن بدن، قوه خیال همچنان باقی است و این خود حاکی از مادیگرفت که با متلاشی

شوند و بنابراین ادراک تخیلی در اشکال شود که اجرام سماوی نیز خود نوعی ماده برای نفس محسوب میاگر 

توان گفت که جرم فلکی از خصوصیات پذیرد، در پاسخ میآن شرایط نیز همچنان به کمک ماده صورت می

نیاز از آلات ست اما بیجسم مادی ارضی بری است و بنابراین نفس به کمک جرم فلکی، اگرچه قادر به تخیل ا

 .xxivجسمانی و جسم است

بودن حس و وهم و عقل به منظور رد سخن گروهی که معتقدند موجود مساوق با اثبات غیرمحسوس -۲

 .[Razi, 2005: 545] اندمحسوس است و اینکه همه موجودات محسوس

های آن و ارتباط آن با قوا، ویژگیسینا در خصوص نفس و علاوه بر شواهد مذکور، از برخی از عبارات ابن

 که از مقدماتی مانند: توان تجرد قوا را نتیجه گرفت. چنانمی

 ؛[Avicenna, 2006b: 346] شوندواحد منجر می ات که قوا به آن مبدمجمع قوا همان نفس واحد اس -۱

-Avicenna, 2000b: 389] شوند، جایز نیست جسمانی باشدنفس واحدی که همه قوا در آن جمع می -۲

 ؛[390
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  .لزوم وجود سنخیت میان نفس و قوای ناشی از آن -۳

 توان چنین استنباط نمود که قوا نیز جایز نیست جسمانی باشند.می

سینا دلالت بر مادیت قوا دارد، اما تفسیر منسجم با مبانی براساس تحلیل حاضر، اگرچه ظاهر برخی عبارات ابن

توان به موارد زیر ، از جمله میکندقوا را، دست کم در مقام ذات، ایجاب میوجود شناختی وی، پذیرش تجرد 

 اشاره کرد:

کند و جای اعتراض آوردن به تجرد قوا، خود را از تحیر خلاص میسینا با رویبه گفته برخی مفسران، ابن -الف

 ؛[Hassanzadeh Amoli, 2008: 470] گذاردنمیباقی 

 Hassanzadeh] شوداند نیز روشن میتکلیف نفوسی که به مرتبه عقل نرسیدهبا پذیرش تجرد قوا،  -ب

Amoli, 2008: 246] 

شود و هم قاعده رعایت می» الواحد«شود. در این صورت هم قاعده قوایی از سنخ خود می انفس مبد -ج

گوید: له آنجا که میاز جم ،سینا قابل جمع استو هم اینکه با برخی عبارات ابن» سنخیت میان علت و معلول«

توان و در توجیه آن می [Avicenna, 2000a: 92-95] »نفس حیوانی غیرمجرد و نفس انسانی مجرد است«

اما نفس حیوانی  ،سینا نیز هستگفت نفس اگرچه غیرجسمانی و مجرد است، مطلبی که مورد توجه خود ابن

د، غیرمجرد و جسمانی؛ و نفس انسانی، با ویژگی به دلیل نیاز به آلات و ابزار جسمانی جهت انجام افعال خو

 شود. برترین قوه خود یعنی قوه عاقله، به دلیل عدم نیاز به آلات جسمانی، مجرد نامیده می

تر بلکه ضروری تر وتر و موجهانجام اعمالی چون تجرید، انتزاع، ادراک و انطباع با وجود قوای مجرد، منطقی -د

م در معرض تغییر فیزیکی است که در این صورت حتی حافظه صرفاً یزیرا ماده دا نماید تا قوایی مادی.می

مادی نیز با مشکل مواجه خواهد شد، و نیز اینکه ماده ذاتاً تعین مکانی و زمانی دارد، متشخص است، 

از این  هاییپذیر است، و مجموع صفات مذکور مانع از تجرید و انتزاع و سایر فعالیتمحدودیت دارد و انقسام

 نماید تا قوایی مادی. قبیل است. می

داند، مقصود وی سینا فساد مواضع آلات را سبب ایجاد آفت در قوا میتوان گفت آنجا که ابنهمچنین می -ھ

بیند و به تبع آن رسد بلکه این است که با فساد موضع آلت، خود آلت آسیب میاین نیست که به قوا آفت می

دهد و چنان نیست که خود قوه فاسد شود ه آن آلت دارد، کارآیی سابق خود را از دست میای که اختصاص بقوه

 یا تباه گردد.

شوند بلکه توان اظهار داشت که با از بین رفتن آلات و یا مفارقت نفس از بدن، قوا نابود نمیبدین ترتیب می

توجهی به آنها نخواهد کرد و این قوا  نفس به دلیل عدم آلات، دیگر نیازی به قوای جسمانی نخواهد داشت و

مورد قوه تخیل، چون آلتی مانند اجرام سماوی وجود دارند، تخیل نیز  برای وی کارآیی نخواهند داشت، اما در

ای که اگر آلات دیگر نیز موجود بودند، به تبع آن آلات، توجه به قوا و افعال مربوط به پذیر است، به گونهامکان

 شد.پذیر میآنها نیز امکان

 صورت برهان تجرد قوا چنین است:

 قوای نفس، معلول نفس مجرداند.

 معلول صادر از علت مجرد، ذاتاً مجرد است.

 نتیجه: قوای نفس ذاتاً مجرداند.

 فعل قوا نحوه عملکرد و )مقام چهارم
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 :]2006b: 286Avicenna ,[ شوندبه دو قسم تقسیم می xxvسینا قوا به لحاظ فعلاز نظر ابن

 دهند؛. قوایی که بدون نیاز به آلات و ابزار جسمانی فعل خود را انجام می۱

 .اندو ابزار جسمانی . قوایی که برای انجام فعل خود نیازمند آلات۲

توان نتیجه گرفت که قوا در عین حال گرفتن از تقسیم دوگانه فوق و پذیرش تجرد قوای نفس، میاکنون با بهره

 پذیرند:بخش» جسمانی«و » نفسانی«همین قوا به لحاظ عملکرد به دو قسم که مجرد است، اما 

 قوای نفسانی 

تنها به لحاظ ذات، بلکه به لحاظ فعل نیز مجرد است، بدین معنا که برای انجام فعل مقصود قوایی است که نه

شود، نه به لحاظ ذات و ییی که به هیچ عنوان با ماده جمع نمخود به آلات و ابزار جسمانی نیازمند نیست، قوا

 نه به لحاظ فعل؛ و این قوه همان قوه عاقله است که مختص انسان است.

 استدلال اثبات نفسانیت قوه عاقله، به شکل زیر است:

 نیاز از آلت است.قوه عاقله در فعل بی

 نیاز از آلت است، قوه نفسانی است.ای که در فعل بیقوه

 ، نفسانی است. نتیجه: قوه عاقله، به لحاظ فعل

 قوای جسمانی 

مقصود قوایی است که اگرچه به لحاظ ذات مجرد است، اما به لحاظ فعل مادی است؛ بدین معنا که برای انجام 

 فعل خود نیازمند آلات و ابزار جسمانی است، یعنی قوای حس و خیال. 

 صورت استدلالی قوای جسمانی به قرار زیر است:

 آلت نیازمنداند.برخی قوای نفس در فعل به 

 تواند فعل وابسته به آلت مادی داشته باشد.موجود مجرد می

 اند. نتیجه: برخی قوای نفس به لحاظ فعل، جسمانی

توان گفت ذاتاً مجردند، اما در خصوص حواس باطنی اعم از حس مشترک، خیال، واهمه و حافظه، می همچنین

مورد قوای تحریکی یا  اند. و درنابراین به لحاظ فعل مادیفعل آنها وابسته به عضو مادی یعنی مغز است و ب

حرکت بدنی هستند مانند قوای شهوت و غضب و یا فاعل حرکت عضلانی که فعل آنها ذاتاً  امحرکه که مبد

مجرد این قوا  ااند و نفس مبدند، این نوع از قوا ابزار نفسهستنیاز از صورت و ... وابسته به بدن است و بی

فاعلیت و فاعل  اتوان گفت، نفس مبدبنابراین در توصیف نحوه فاعلیت نفس و قوای آن می شود.یمحسوب م

دهد، یعنی قوا فاعلیت بالعرض ی و خاص را انجام مییبالذات و فاعل حقیقی است، اما به واسطه قوا، افعال جز

 اند.دارند، و قائم به نفس

 

 تحلیل و تبیین 

تفصیل از قوای نفس در باب نفس و قوای آن، حاکی از آن است که وی اگرچه بهسینا گسترده آراء ابن بررسی

پردازد و در برخی مند، به تبیین جایگاه وجود شناختی قوا نمیگوید، اما به صورت مستقل و نظامسخن می

ختی قوا، یابد. از آنجا که تبین رایج از جایگاه وجودشناموارد، عبارات وی ظاهری دوگانه و گاه متعارض می
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  ۱۴۰۴ زمستان، ۱، شماره ۶دوره                                                                                                                                     یفلسف هشیاندنامه فصل

ه تبیینی نو است، که در سایه آن یسینا نیست، نیازمند بازخوانی و اراگوی تمام شواهد موجود در آثار ابنپاسخ

 را اثبات نمود. گونه موجود در آثار اوبتوان سازگاری شواهد مختلف و تعارض

کید دارد و از اانسانی تدهد که وی از یک سو بر وحدت، بساطت و تجرد نفس سینا نشان میبررسی آراء ابن

ها در نگاه نخست، امکان پذیرد. این گزارهسوی دیگر کثرت حقیقی قوای نفس و اختلاف افعال آنها را می

تواند به ترکیب در ذات نفس، یا استقلال تعارض دارند؛ زیرا کثرت واقعی قوا در صورت تبیین نادرست، می

 سینا ناسازگار است.اختی ابنوجودی قوا بینجامد؛ امری که با مبانی وجودشن

توانند اجزای درونی نفس باشند و نه جواهر دهد که قوا نه میسینا نشان میتحلیل منطقی متن آثار ابن

مستقل. نفی اجزائیت قوا، مبتنی بر بساطت و وحدت نفس است و نفی جوهریت قوا، مبتنی بر فرعیت و 

می قوا با نفس، مانع از آن است که قوا به عنوان یهی داوابستگی وجودی آنها به نفس. از سوی دیگر، همرا

 بودن قوا است.سینا، عرض لازمعرض مفارق تلقی شوند. بنابراین تنها تبیین سازگار با مجموع مبانی ابن

له تجرد یا مادیت قوا نیز تنها با تفکیک میان مقام ذات و مقام فعل قابل حل است. مادیت ذاتی قوا، با امس

قوا، پس از مفارقت نفس از بدن ناسازگار  یمانند سنخیت علت و معلول، امکان تجرید و انتزاع، و بقااصولی 

سینا، امکان تبیین وابستگی است. در مقابل، پذیرش تجرد ذاتی قوا، ضمن حفظ انسجام مبانی فلسفی ابن

 کند.فعلی برخی قوا به بدن را نیز فراهم می

اقله و سایر قوا، نه تمایز در اصل تجرد، بلکه تمایز در نحوه فعل است. قوه عاقله بر این اساس، تمایز میان قوه ع

هم در ذات و هم در فعل مجرد است، در حالی که قوای حسی و خیال و حرکتی، اگرچه ذاتاً مجرداند، اما در 

سوی دیگر کثرت کند و از اند. تحلیل فوق از طرفی وحدت نفس را حفظ میمقام فعل، وابسته به آلات جسمانی

توان نتیجه گرفت که تحلیل مستقل حاضر، نه صرفاً نماید. بنابراین میواقعی قوا را به نحو منسجم تبیین می

 مرور متون و نه پیروی از مفسرین، بلکه حاصل تحلیل منطقی و تلفیق دقیق شواهد متنی است.

 

 گيرینتیجه

وجودشناختی قوای نفس انسانی بازخوانی شد. براساس تحلیل سینا، جایگاه در مقاله حاضر با تکیه بر آراء ابن

اند و نه استدلالی روشن شد که کثرت قوا، حقیقی است و نه اعتباری؛ قوای نفس انسانی نه جواهر مستقل

شوند. همچنین اثبات شد همه قوای دهنده ذات نفس، بلکه عرض لازم ذات نفس محسوب میاجزای تشکیل

ند و تفاوت آنها تنها در نحوه فعل و وابستگی یا عدم وابستگی به آلات جسمانی است نفس از حیث ذات مجردا

اند. شوند در حالی که همگی قائم به نفسو بر این اساس قوا به دو دسته نفسانی و جسمانی تقسیم می

ا و تفکیک میان مقام ذات و مقام فعل، امکان جمع میان وحدت و تجرد نفس از یک سو و کثرت حقیقی قو

سینا را برطرف میآورد؛ و تعارضات ظاهری موجود در عبارات ابناختلاف افعال آنها از سوی دیگر را فراهم می

 سینا سازگار است.سازد و در عین حال با مبانی ابن

 

 : موردی برای گزارش وجود ندارد.تشکر و قدردانی

 : موردی برای گزارش وجود ندارد.ییدیه اخلاقیات

 موردی برای گزارش وجود ندارد. :تعارض منافع

 )%۱۰۰کل امور مقاله را انجام داده است ( انیساوج یعبد نینوش: سهم نویسندگان

 : موردی برای گزارش وجود ندارد.منابع مالی
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xiv. اند. کند که جمیع قوا و ادراکات، صفات نفسفخر رازی پس از بیان سه دلیل، اثبات می 
xv. » قوی تنبعث عنها بِحَسَب وجودِ القابل و أن هذه الوجوه کالجزء من النفس اَّلتی کان فی الاصل الذی تولد عنهالحقُّ هو أن النفسَ واحده و لَها 

 .»لبزر
xvi. شود.رسد مقصود از فعل اولی، فعل ذاتی یا بالذات هر قوه است، که سبب تمایز قوا از یکدیگر میبه نظر می 
xvii. أخری لها فعل اوّلی مخالف لفعلهاأ الأوّلیَ"،  تشارک قوه "... و تعلم أنّ کلَّ قوه لها فعل أوّلی فلا 
xviii. "و کل ذالک مما یقنعک فی أن النفس جامعه لقوی الادراک و استعمال الغذاء، و هی واحده لها، لیست هذه منفرده عن تلک". 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انیساوج یعبد ۹۰

  ۱۴۰۴ زمستان، ۱، شماره ۶دوره                                                                                                                                     یفلسف هشیاندنامه فصل

                                                                                                                            
xix.  ًفانا نعلم یقینا أن هذه القوی یشغل بعضها بعضاً، ویستعمل بعضها بعضا" ".... 
xx. »لا یجوز آن یکون جسماً  الشیء الواحد (النفس) الذی تجتمع فیه هذه القوی و هذا ...«. 
xxi . ...»أو یدخله آفه و یستدل علی أن هذه البطون مواضع قوی تصدر عنها هذه الأفعال من جهه مایعرض لها من الافات فیبطل ...«. 
xxii. » فیهوانما هدی الناس الی القضیه بأن هذه هی الالات، أن الفساد اذا اختص بتجویف، اورث الافه .« 
xxiii. توان نتیجه گرفت که تخیل کاملاً تواند داشته باشد، میسینا نفس پس از مرگ از طریق اجرام سماوی، تخیل میاینکه از نظر ابن با توجه به 

 ای مجرد نیز دارد.نبهمادی و وابسته به بدن نیست، بلکه ج
xxiv. کردن سینا ایده قدرت تخیل نفس پس از مفارقت از بدن را به عنوان ترفندی جهت جمعلازم به ذکر است که از نظر برخی مفسران ظاهراً ابن

و در صورت پذیرش  کندمادیت خیال و بقای فردی پس از مرگ پرورانده است. یعنی اجرام سماوی را به واقع محل قوه خیال جسمانی تلقی می

دانسته، به دنبال محلی جسمانی (هرچند از ای خلاف خواهد داشت. یعنی از آنجا که خیال را مادی میچنین ادعایی، شاهد ذکرشده در متن، نتیجه

نی باشد، به تبع سینا جهت اثبات مادیت خیال به دنبال محلی جسماجنس جسم فلکی) گشته است. در حالی که از نظر نویسنده متن چنانچه ابن

جود محل جسمانی برای خیال، سایر قوای حسی نیز از محل جسمانی منتفع خواهند شد و در این صورت نفس پس از مفارقت همه قوای خود را 

هار داشت توان چنین اظخواهد داشت، در حالی که براساس ادعای نویسنده اگر شاهد مذکور، جهت اثبات تجرد خیال ذکرشده باشد در توجیه آن می

ای مانند خیال که یابند، حال آنکه قوهکه با وجود تجرد همه قوا، قوای نیازمند به آلات جسمانی، به دلیل عدم وجود محل و آلت جسمانی، بقا نمی

مین دلیل است نیاز از آلت جسمانی است، پس از مفارقت نفس از بدن نیز با همان ویژگی خاص خویش بقا خواهد یافت و به هپیش از مفارقت بی

 آورد.ویژه حواس ظاهری به میان نمیسینا نامی از سایر قوای حسی بهکه ابن
xxv. سینا بودن مبانی ابنینا به مواردی مانند كثرت حقیقی قوا، فاعلیت قوا، قاعده الواحد؛ و خالیسز اهمیت این است که اگرچه اعتقاد ابنینکته حا

سینا نیز به نوعی حاكی از بندد، اما در مقابل، برخی اظهارات ابنپذیرش فاعلیت نفس، به روی وی می، راه را برای کاز حركت جوهری و تشكی

(در فرض پنجم از مقاله  اندفعل باید جوهر باشد، در حالی که قوا عرض ااز جمله اینكه: مبد .[Avicenna, 2006b: 286] فاعلیت خود نفس است

 ,Avicenna] ، و تابع جوهر است[Avicenna, 2006a] وی عرض قائم به غیر است و موجود در موضوع استعرضیت قوا اثبات شد)، و از نظر  حاضر

2006a]و نیز اینکه از نظر  .فعل لازم است خود فعلیت داشته باشد، زیرا براساس قاعده فلسفی "معطی شی فاقد شی نیست" ا، و نیز اینکه مبد

 کثر و محر و، م[Avicenna, 2006a] بالذات فعل باشد، و فاعل بالذات لازم است بالفعل موجود باشد اتواند مبدسینا آنچه قائم به غیر است، نمیابن

اس شاید بتوان اظهار داشت بر این اس .[Avicenna, 2006a] باشد و نیز اینكه انطباع یا حلول صورت، در محلی كه خود عرض باشد، ممكن نیست

سینا اصل در فاعلیت، فاعلیت نفس است و نقش قوا نه چنان است كه مانند علل معد، در طول فاعلیت نفس باشد، بلكه این خود كه از نظر ابن

های نمودن فعالیتظور روشنسینا به منرساند. اما ابنهای مختلف خود را به فعلیت میهای مختلف، استعدادها و قابلیتنفس است كه در جایگاه

 .ورت مجزا طرح کنددهد بحث فاعلیت قوا را به صمی آنها از یكدیگر، ترجیح کمختلف نفس و تفكی
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